
لان فرهنگی صورت گرفت؛ طی مراسمی با حضور جمعی از مقامات و فعا

پاسداشت نیم قرن فعالیت ادبی »پروین وجدانی« در رفسنجان
: نخســتین قســمت از  گــروه فرهنگ�وهنــر
ویژهبرنامــه شــبهای ماندگار در رفســنجان 
به نکوداشــت بانوی شاعر »پروین وجدانی« 
اختصــاص داشــت تــا از او بــه پاس یــک عمر 

فعالیت فرهنگی و ادبی تجلیل شود.
وجدانــی متولــد ۲۹ مهــر ۱۳۱۹ رفســنجان 
در  را  ابتــدایی  مقطــع  تحــصیلات  او  اســت. 
این شــهر و تحصیلات متوســطه را در کرمان 
گذرانــده و دانشآموختۀ کارشناســی آموزش 

ابتدایی است.
وی طــی ســال ۱۳۳۷ یــا ۱۳۳۸ خورشیــدی 
کــه نخســتین یــا از  بــا سیدمحمــد ابریشــمی 
نخستین پزشکان رفسنجان بود ازدواج کرد.
بانو وجدانی از نوجوانی علاقهمند به شــعر 
و ادبیــات بــود و بــا چــاپ اشــعار در مــجلات 
بانــوان و زن روز ایــن اســتعداد خــود را بــروز 
داد؛ خبرنــگار مجله بانوان و ریاســت انجمن 
زنان در شهرســتانهای مریوان و رفســنجان 
از دیگر فعالیتهای اجتماعی این شاعره در 

سال های دور است.
ریاست انجمن شعر شهید ارسلان در دهۀ 
۷۰، مدیریت نگارخانۀ نگاه ابریشم، همکاری 
انتشــار  و  جــرس  بانــگ  محلــی  روزنامــه  بــا 
کتابهــای »ســبدی پــر از نــگاه«، »قطره اما 
طلا«، »یک بقچه پر از خالی«، »هیچ جا خونه 
غ همسایه« و »صدای پای  آدم نمیشه«، »مر
گل« از اهــم فعالیتهــای حــوزه فرهنگــی و 

هنری این شاعر اهل رفسنجان است.
کرمــان، وجدانــی ضمــن  گــزارش ایرنــا  بــه 
، در ایــن راه  حضــور در محافــل ادبی و شــعر
گردان زیادی تربیت کرد و بهترین توصیف  شا
گردانش شنید که وی  را باید از زبان یکی از شا

را مادر شعر رفسنجان نامیده است.
شــهر  معیــن  تاریخــی  )بازارچــه(  تیمچــه 

رفســنجان شــامگاه یکشــنبه ۲۲ تیرمــاه طی 
آیینــی از پرویــن وجدانی که بیش از نیم قرن 
در ســپهر آسمان ادب و شعر استان کرمان و 
به ویژه شهر رفسنجان فعالیت فرهنگی دارد 

کرد. تجلیل 
نویســنده،  ـــ  گلابزاده  سیدمحمدعلــی 
کرمانشناســی در  پژوهشــگر و رئیــس مرکــز 
ایــن مراســم گفــت: »اینکــه چنیــن همتی به 
کار گرفته و بزمی برای کســی آراســته میشود 
کــه عمر خــود را در جهت گســترش و اعتلای 
کار گرفته،  ارزشهای فرهنگی یک جامعه به 
بسیــار ارزشــمند و بارقــۀ امیدی برای نســلی 
اســت کــه فــردای ایــن مملکت بر شــانههای 

آنها استوار میماند«.
وی افزود: »خانم وجدانی نیازی به برگزاری 
ایــن مراســم ندارد، ولــی برای آنها کــه گام را 

گذارند، احساســی ایجاد میشــود تا  جلــو می
او را ببینند«.

گیهــای  گلابــزاده ادامــه داد: »یکــی از ویژ
و ســایر شهرســتانهای  کرمــان  رفســنجان، 
استان، وجود زنانی است که در گذر روزگاران 
همیشــه پرچم عزت و افتخار این ســرزمین را 

بر بلندای روزگاران برافراشتند«.
که  کرد: »در ســال ۱۳۸۵  وی ســپس اظهار 
پژوهش و تحقیق خودم در مورد زنان کرمان 
را آغــاز کردم و این مجموعه منتهی به تألیف 
و نشــر کتاب »زن کرمانی، روشنای زندگانی« 
شد، به عنوان مرد کرمانی همیشه در مقابل 
زنان کرمان ســر تعظیم فرود آوردم. این زنان 
گام برداشتند و هم در  هم در عرصۀ فرهنگ 
زمینــه سیاســت و مســائل اجتماعی، زندگی، 
خانــه و ســرای خــود را بــه عنوان دانشــگاهی 

برای آموختــن دیگران مطرح کردند. بزرگی و 
عظمت این زنان قابل تقدیر است و امیدوارم 
هر روز شاهد این بزرگی، عظمت وگسترش آن 

در جامعه باشیم«.
سیدعلــی میرافضلــی ـــ شــاعر و پژوهشــگر 
برجســته نیــز در این مراســم گفــت: »همواره 
نــگاه مهربانانــه و  از   ، بــه شــعر علاقهمنــدان 
تشــویقهای خانم وجدانی بهرهمند شــدند 
و در مسیــر شــعر و هنــر پیــش رفتنــد؛ ایــن 
گی همچنان در ایشــان اســت که همگان  ویژ
از دیدنشان خوشــحال میشوند و دلگرمی 

گیرند«. و انرژی می
وی افــزود: »پنــج کتــاب شــعر و یــک کتاب 
نثر از خانم وجدانی دارم که صمیمیت لحن 
و ســادگی و صفــا در همۀ اشــعار وجــود دارد. 
بعضــی شــاعران بیــن شــخصیت و شعرشــان 
هســتند؛  مجســم  شــعر  و  نــدارد  فاصلــهای 
گی  ایشان از جمله کسانی هستند که این ویژ

را دارند«.
وی با ذکر خاطرهای از دوران نوجوانی خود 
گفت: ۴۱» سال پیش که من نوجوانی ۱۵ ساله 
بــودم و اولین بار در انجمن شــعر رفســنجان 
ایشان را دیدم و برای من شعرخوانی در جمع 
بزرگان سخت بود، چند رباعی خواندم و نگاه 
مهربانانه ایشــان دلگرمی ما و همه شاعران و 

که به عرصۀ شعر میآمدند«. جوانانی بود 
برپایۀ این گزارش، وجدانی نیز در این آیین 
ضمــن تشــکر و قدردانــی از دســتاندرکاران 
این آیین تجلیل، اشعاری از اثار خود را برای 

کرد. حاضران قرائت 
همچنین در این مراسم به همت شهرداری 
گردان وجدانی به  رفســنجان، تعدادی از شــا
قرائــت اشــعار خــود در وصف این شــخصیت 

ادبی پرداختند. 
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کنند؛ فرزندان زنده�یاد اسلام�پناه فرهنگ پدر را حفظ می�

کتاب« در بازار کرمان چراغ روشنِ حجرۀ »کهنه�
 درگذشت استاد »محمدحسین اسلامپناه« 
کرمان  هنرمنــد پیشکســوت صحافــی ســنتی 
بــرای بسیــاری از اهالــی فرهنگ شــوک بزرگی 
بود. در کنار از دست رفتن شخصیتی فرهنگی 
و البتــه چندوجهــی و صاحــب دانش و تجربۀ 
فراوان، خیلیها نگران بسته شدن درِ حجرۀ او 
در بازار تاریخی شهر کرمان هم بودند. حجرۀ 
کتــاب« را زندهیاد اسلامپنــاه دههها با  »کهنه
همــان معمــاری ســنتی حفــظ و آن را بــه یک 

کرده بود.  پاتوق فرهنگی تبدیل 
 حــالا و بعــد از حــدود دو مــاه از درگذشــت 
او، بــرخلاف بسیــاری از هنرمنــدان ســنتی که 
با رفتنشــان، چراغ کارگاهها و حجرههایشــان 
خاموش میشــود فرزنــدان اســتاد اسلامپناه 
گرفتهانــد هفتــهای دو روز حجــره را  تصمیــم 
بــاز نگــه دارنــد. آنهــا میخواهنــد ایــن فضــا 
همچنــان زنــده بمانــد؛ هــم بهعنــوان یــادگار 
پدرشان و پدربزرگشان و هم بهعنوان جایی 
برای ارتباط همۀ ما با بخشــی از فرهنگ این 

سرزمین.
این خبر را مهدی اسلامپناه فرزند استاد به 
کرمان داد. او گفت که »تصمیم گرفتیم  فردای
من و خواهرم در روزهای یکشنبه و سهشنبه 
بــه حجــرۀ پدر برویــم و چراغش را روشــن نگه 
داریــم. البتــه قصدمــان بــاز بــودن حجره طی 
ســه روز در هفته اســت اما فــعلا برای روزهای 
پنجشــنبه کسی را پیدا نکردیم که بتواند این 

کار را انجام دهد«.
در روزگاری که بسیاری از سنتها و هنرهای 
بومــی در خطــر فراموشــی قــرار دارنــد، اقــدام 
ایــن  خانــوادۀ زندهیــاد اسلامپنــاه در حفــظ 
حجــره، تنهــا یــک تصمیــم خانوادگی نیســت 
گیری تحسینبرانگیزِ فرهنگی  بلکه یک موضع

است. 
او بــه ایــن پرســش که کار صحافی ســنتی را 
هــم در حجره انجــام میدهید؟ پاســخ منفی 

کتاب از این  داد و اظهــار کرد که »حجرۀ کهنه
پــس بیشتــر به صورت یــک نمایشــگاه فعال 
اســت تا کســانی که علاقهمند هستند بتوانند 
از آن بازدیــد کننــد. تمام ابزار کار و آثار اســتاد 

در حجره قرار دارند«.
 اقدامــی که نهتنها نقطۀ پایانی بر نگرانیها 
کدۀ باصفــا در بازار  به خاموشــی ایــن فرهنگ
تاریخــی اســت بلکــه توجــۀ علاقهمنــدان بــه 
حــوزۀ میراثفرهنگی ناملموس را نیز به خود 

کرده است. جلب 
زندهیــاد اسلامپناه متولد ۱۳۱6 خورشیدی 
رشــتۀ  در  او  دانشــگاهی  تحــصیلات  بــود. 
گرایش معدن بود. او  مهندسی زمینشناسی 
در سال ۱۳۴۰ از دانشکده فنی دانشگاه تهران 
غالتحصیــل شــد. یک ســال هــم در لندن  فار
دورۀ آموزشــی در حــوزۀ آبهــای زیرزمینــی را 
گذرانــد و ســپس در وزارت آب و بــرق وقــت، 
بهعنوان کارشناس آبهای زیرزمینی فعالیت 

کرد تا زمان بازنشستگی. 

او در یک گفتوگو با مجلۀ جنگ هنر مس 
کتاب  دربــارۀ اینکه چرا به فکر راهاندازی کهنه
از  »بازنشســتگی  بــود:  گفتــه  اســت؟  افتــاده 
کار دولتــی، علاقــه بــه کار صحافــی که تــوام با 
گیــری نظری این کار بــود و یک باب مغازه  فرا
کــه از پــدر بــه ارث رسیده بود، همگی دســت 
کار  به دســت هــم داد تا حجرۀ صحافــی کهنه
راهاندازی شود«.  او در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر اینکه مگر این مغازه چقدر درآمد دارد؟ چرا 
کنیــد؟ توضیحاتی داده بود  گــذار نمی آن را وا
کــه اهمیت کار امروز فرزندانش را صدچندان 
کنــد. زندهیــاد اسلامپنــاه گفته بــود: »من  می
ایــن حجــره را صرفــا بــرای خدابیامــرزی پدرم 
که سالها در این مکان دکان بزازی داشت و 
بــرای اینکه جا و مکانی برای گفتوگو و بحث 
بــا دوســتان و آشــنایی با بــزرگان و رفتوآمد و 
دیدار با آنها باشــد راهاندازی کردم. یوســفی 
گر آن را بفروشم! و نمیدانم چه  دارم که خرم ا
کنون از تعویض در ورودی  به جای آن بخرم. ا

و ساختوســاز داخلــی، رف و طاقچــه جانــی 
بــهدر بردهاند. مثل ســایر دکانها بازار کرمان 

را به افتضاح نکشاندهاند«.
دهههــا حضــور در عرصــۀ فرهنــگ، اســتاد 
و  آشــنا  چهرههــای  از  یکــی  بــه  را  اسلامپنــاه 
کــرده بــود. اهالــی فرهنــگ،  محبــوب تبدیــل 
کتابدوســتان و حتی  هنرمنــدان، محققان، 
دانشــجویان رشتۀ هنر بارها در همین حجره 
پــای صحبتهای او نشســتند و از تجربیاتش 

بهره بردند. 
کتاب لبخند آرام  گرچه دیگر در حجرۀ کهنه ا
استاد کنار میز کارش را نمیتوان دید ولی هر 
گشــوده  ، درِ آن حجــرۀ قدیمــی  هفتــه دو روز
میشــود؛ نــه بــرای فــروش و درآمــد، کــه برای 
تــداوم یــک فرهنگ و حفــظ رشــتهای از تار و 

پود میراث فرهنگی ایران.
روشن نگه داشتن چراغ حجره اما تنها کاری 
نیســت که فرزندان او برای پاسداشت میراث 

فرهنگی و هنری پدر انجام دادهاند. 
اســتاد اسلامپناه در زمــان حیاتش، در این 
حجره دفتر یادبودی را تدارک دیده بود که از 
بازدیدکننــدگان اهــل فــن و افــراد صاحبنظر 
تــا  میخواســت  میرفتنــد  دیــدارش  بــه  کــه 
بــه  دفتــر  ایــن  بنویســند.  یادداشــتی  آن  در 
 ، گنجینهای از خط کســانی چون ایرج افشــار
جعفــری،  عبدالرحیــم  ســعیدیسیرجانی، 
باستانیپاریزی، مظاهر مصفا و بسیاری دیگر 
از اهالــی هنــر و فرهنــگ ایــران تبدیــل شــده 
اســت. از مهــدی اسلامپناه ســراغ این دفتر را 
گرفتم، او گفت که شخصا بهدنبال آماده کردن 
و انجام کارهای مربوط به این دفتر هســتم تا 
به صورت کتاب چاپ و منتشر شود. مقدمات 
کنون از سوی او در حال  ابتدایی این کار هما

انجام است. 
چراغــی کــه خانــوادۀ اسلامپناه روشــن نگه 
کــه بــرای  داشــتهاند نــه فقــط بــرای حجــره، 

همۀ ماست. 

یادداشت عکاس

زیبایی راه نجاتمان است
ســختی  و  ابهــام  پــر  روزهــای 
از جنــگ ۱۲  اســت. چنــد روزی 
گــذرد و هنــوز هیــچ چیز  روزه می
گر هم  جای خودش را نگرفته و ا
کارهــا به ظاهــر روی روال اســت 
اما همه میدانیم اینجور نیست 
و پــس ذهنمان انــگار چیزی فرو 
ریختــه، هرچند بــاورش نکنیم و 

کنیم همراهمان است.  با انکار خود را سر پا 
بــاور اتفاقــات یک ماهــه اخیر شــاید بــرای خیلیها 

سخت اما محتمل بود.
کردنــد  لمــس  نزدیــک  از  کــه  آنهــا  کــه  تجربــهای   
عمقش را با تمام وجود حس کرده و برای آنها مانده 

و خواهد ماند.
 نمیخواهــم اینجــا از جنــگ و شــرایطش بگویــم که 
گــذران روزهای جنگ از  گفتنیهــا دارد؛ میخواهم از 

راه تابآوری بگویم.
 تــابآوری که دلت را با همه تنشهای جنگ قرص 

کند، رهای رها. کند و حتی لحظهای تو را رها 
گویــم کــه بــرای خیلیهــا راه رهــایی بود.   هنــر را می
کتاب، فیلم، موسیقی و ...مثل همیشه چارهساز بود. 
جدای جدا نمیشــدی اما میدانستی و میفهمیدی 
هنــوز هم با همه تنش و ناملایمات میتوان به چیزی 

چنگ زد و دل بست.
 تجربه خودم اما عکس و نگاهم به عکاســی بود که 
که راه  باز هم به دادم رسید و برای بار چندم دانستم 
رهاییام است تا اطرافم را میبینم تا جای جای شهر 
زیبــایی میبینــم در ســختترین روزهــای جنــگ هم 

میتوانم سرپا بمانم.
گویــد: »  کــه می اویــت« عــکاس  بــه قــول »الیــوت   
عکاســی هنــر خوب دیدن اســت، هنر یافتن شــگفتی 
در مکانهای بسیار معمولی، مهم نیســت چه چیزی 
پیــش روی شــما قــرار گرفتــه، مهــم آن اســت که شــما 

اطراف را چگونه میبینید.
« من هم خواستم در جنگ ببینم و به عادت قبل که 
، ساختمانهایش، نور و سایهاش  دیدن هر روزه شــهر
بــرای مــن پــر از حس زندگی بوده و هســت، دیدم.  در 
ویرانیها دنبال زیبایی بودم، ما زندگی ســادهای پر از 

گیریم. گاه نادیدهاش می که  زیبایی داریم 
 در تکــرار روز مرگــی و هجــوم انبــوه داده به ذهنمان 
کنیم  زیباییهــای ســاده را نمیبینم، نگاهی گــذرا می
و در کســری از ثانیــه از جلــوی چشــممان همــه چیــز 
گر مکث کنیم و ببینیم زیبایی  گذرد، در حالی که ا می

کند. بصری سیرابمان می
، مهتاب شبانه ماه   نور تابیده صبح بر پرده و دیوار
کنــد، همــه و همه  کــه ردش از شیشــه خودنمــایی می

برای من پر از حس زندگی بوده و هست.
 ســادگیها را نادیــده نگیریم، اینها بــر صدر رهایی 

نشسته و راه نجاتمان هستند.
روزهــای جنــگ خیلــی ســاختمانها تخریب شــد و 
ویرانی بود.  تلخی پشت تلخی بود و هست، اما همین 

جاها هم میشد ردهای زندگی را دید.
 زندگیای که نابود شده بود اما هنوز آن نور میتابید 

کرد. و مهتاب شبانه ویرانهها را روشن می
 نمیخواهــم از ســختی و تلخــی ماجــرا بکاهــم و آن 
را نادیــده بگیــرم و غــم و انــدوه فــراوان خــود را پنهــان 
و کتمــان کنــم کــه کار عــکاس اصلا ایــن نیســت و باید 
نشــان دهــد، حرفــم ایــن اســت مــن عــکاس در پــس 
ایــن ویرانیهــا، جدای نشــان دادن تخریــب دنبال رد 

زندگیام.
درست است ویرانی بر همه جا سایه انداخته، اما تا 
لحظاتی قبل فقط زیبایی بوده، بیایید از این سادگیها 

و زیباییها لذت ببریم.
 بــاور کنیــد همــه چیز بر علیــه ما از همه طــرف وارد 
گیرند  گــر بتوانند از مــا می میشــود و همینهــا را هــم ا

گویم نمیتوانند. که من می
 بایــد یاد بگیریم ببینیمشــان، این ابــزار قدرتمندی  

که از پا در نیاییم. همراهمان میشود 
گــر خــود را بــا ســادگیهای بصری اطراف آشــنا   امــا ا

نکنیم دیگر چیزی از ما نمیماند.
کــه هــر روزه در   ماشینهــای مکانیکــی میشــویم 
طوفان حوادث کوک میشویم و شب خالی و خالیتر 

. میشویم و تکرار و تکرار
 ایــن عــادت هــر روزه را تغییــر دهیــم، نگاهمان را به 
گویم تا وقتی درست  دیدن برسانیم؛ از من بپرسید می
ببینیم و تصویرهست ما نباید افسرده و نا امید باشیم.

 در همــه جــا تصویــری زیبــا و زیبــایی میتوانــد ما را 
نجات دهد.

یادداشت
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